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نصرالله دادار

اشاره
خانم مریم مهــران‌راد، هنر‌آموز معماری در 
با 12 سال  تهران،  كاردانش  هنرســتان‌های 
سابقة آموزشی است. با او در همایش »توسعه 
و عدالت آموزشی« آشنا شدم. دیدگاه‌هایش 
نسبت به مسائل آموزش‌و‌پرورش برایم جالب 

بود.
بود كه آموزش‌و‌پرورش می‌تواند  معتقد  وی 
خلاق‌ترین، كم‌ادعاترین و پرجنب‌و‌جوش‌ترین 
نیروها را در اختیار بخش اقتصادی كشــور 
قرار دهد، در حالی كه متأسفانه بیشتر به این 
فكر بوده اســت كه دانش‌آموزان را به سمت 
دانشگاه ســوق دهد. در جامعة ما به غلط، به 
دانش‌آموزان القا شده است كه اگر كار خوب 

می‌خواهید، باید به دانشگاه بروید و .... 

با وی گفت‌و‌گویی داشته‌ام كه گزارش آن در 
ادامه از نظر شما می‌گذرد:

é اولین بار با شما در همایش توسعه و عدالت 
آموزشی آشنا شدم. بعد از آن در همایش‌های 

دیگری هم شركت‌ كرده‌اید؟
è بله. در كنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت 
و همایــش ملی اقتصاد آموزش‌‌و‌پــرورش با رویكرد 

اقتصاد مقاومتی. 

é دراین همایش‌ها، مقاله هم ارائه كردید؟ 
è بله. در كنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، 
مقاله‌ای با عنوان: »راهكار عملی اقتصاد مقاومتی در 
آموزش‌و‌پرورش با الگو‌بــرداری از اقتصاد علوی«، و 
در همایش ملی اقتصاد آموزش‌و‌پرورش، مقاله‌ای با 
عنوان: »راهكار اقتصاد مقاومتی از آموزش‌و‌پرورش 

می‌گذرد« ارائه كرده‌ام. 

é به نظر می‌رسد شما جایگاه ویژه‌ای برای 
وزارت آموزش‌و‌پرورش در توســعة اقتصادی 
كشور قائلید. ممكن است دیدگاه خود را در 

این زمینه توضیح دهید؟ 
è من معتقدم مســئولان بلند‌پایة كشور به جای 
اینكه برای تأمین مالی و بودجه چشمشان به وزارت 
نفت باشد، باید چشمشان به وزارت آموزش‌و‌پرورش 
باشــد. به نظر من، آموزش‌و‌پــرورش نقش ویژه‌ای 
در توســعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشــور 
دارد. نگاه ما نســبت به آموزش‌و‌پرورش كشور باید 

اور غلــط بـ
یم مهران‌راد،  گفت‌وگـو با مر
هنرآموز هنرستان‌های كاردانش تهران
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متحول شــود. ما طی سالیان درازی تلاش كرده‌ایم 
كه دانش‌آموزان را به ســمت دانشگاه سوق دهیم، 
در صورتی كه جامعه به نیروی كار و مولد نیاز دارد. 
جوانی كه به دانشگاه رفت و لیسانس و فوق‌لیسانس 
گرفت، دیگر به هر كاری قانع نمی‌شــود و بیشــتر 
دنبال كارهای پشت میزنشینی است. در صورتی كه 
توسعة كشور به نیروی ماهر، كارآفرین و كارگر نیاز 

دارد. 
ما حتی از دوران 25 ســال سكوت حضرت علی 
)ع( نیز برداشــت غلط كرده‌ایم. همیشــه گفته‌ایم 
امیرالمؤمنین)ع( 25 سال خانه‌نشین بود. در صورتی 
كه ایشــان خانه‌نشــین نبود و روزها می‌رفتند سرِ 
زمین و آن را برای كشــت آماده می‌كردند؛ و یا در 
آن درخت نخل می‌كاشــتند و بعــد آن زمین احیا 
شده را وقف می‌كردند. اتفاقاً زمین را به كسی واگذار 
نمی‌كرد كه برود و كاربری‌اش را تغییر دهد. شیعیان 
عراق و مدینه هنوز هــم از آن زمین‌ها، خرما تولید 
می‌كنند و روزی خود را می‌گذرانند و در این شرایط 

سخت اقتصادی، گذران زندگی می‌كنند. 
ببینید ما در همة كتاب‌های درسی بر علم آموزی 
تأكید می‌كنیم، ولی در هیچ‌یك از كتاب‌‌های درسی، 
خطاب خداوند را به حضرت داوود)ع( نیاورده‌ایم.
خداوند به حضرت داوود)ع( می‌فرماید: ای داوود تو 
بهترین بندة من هستی و فقط یك ایراد داری. ایراد 
تو این اســت كه از بودجة دولتی ارتزاق می‌كنی. تو 
بــرو مهارتی یاد بگیر و از آن طریق امرار معاش كن. 
بعد حضرت داوود )ع( می‌رود و مهارت ساخت زره را 
می‌آموزد و از آن طریق ارتزاق می‌كند. متأسفانه ما 
در كتاب‌های درسی‌مان به اهمیت كارهای تولیدی 
اشاره نمی‌كنیم. در كتاب‌های درسی فقط به ارزش 
علم، عالم و دانشــمند اشــاره كرده‌ایــم. به جوانان 

نگفته‌ایم كه پیغمبر دست كارگر را می‌بوسید.

é با این نگاه، نظر شــما دربارة رشته‌هایی 
كه در حال حاضر در هنرستان‌های كاردانش 

آموزش داده می‌شود، چیست؟
è به نظر من برخی از رشــته‌های كاردانش، مانند 
كشاورزی، صنایع چوب و ... خوب و مناسب هستند 
و بــازار كار دارند. ولی برخی از رشــته‌ها مورد نیاز 
كشــور نیســتند. الان حدود 70 درصــد بچه‌های 
كاردانش در رشــته‌هایی مانند حســابداری، رایانه، 
معمــاری و ... درس می‌خوانند كه بــازار كار كمي 
دارد. مــن خودم خیلی از اوقات دچار عذاب‌ وجدان 

می‌شوم كه بچه‌های همین رشتة معماری كه من آن 
را تدریس می‌كنم، فردا چگونه می‌توانند با اين روش 
وارد بازار كار شــوند! آیا اساساً این رشته یك رشتة 
مهارتی است یا نه؟ سؤال من این است كه كدام یك 
از این رشته‌ها مهارتی است؟ در همه جای دنیا وقتی 
از مهارت صحبت می‌شود، مربوط به رشته‌هایی است 

كه كار آن‌ها دستی یا یدی است. 
به نظر مــن باید در مــورد برخی از رشــته‌های 
كاردانش تجدید‌نظر شود و رشته‌های جدید كه بازار 
كار دارند، مانند طراحی كفش را جایگزین آن‌ها كرد. 
الان كشور به شدت نیازمند آموزش رشته‌هایی مانند 

بسته‌بندی، طراحی كفش و ... است. 

é روش آموزش شــما در هنرستان چگونه 
است؟

è من در كلاس خودم، سعی می‌كنم از جدید‌ترین 
روش‌ها استفاده كنم. گاهی هنرجویان گله می‌كنند 
و شكایت دارند كه شاید هم گلایه‌‌های آن‌ها درست 
باشد. آن‌ها می‌گویند ما به هنرستان آمده‌ایم كه كار 
مهارتــی یاد بگیریم و نیامده‌ایم كــه دوباره این‌قدر 
درس بخوانیم. اگر می‌خواســتیم ایــن همه درس 
بخوانیم، به رشــتة ریاضی یا انسانی یا  مانند آن‌ها 
می‌رفتیــم. ولی من هنرآمــوز نمی‌توانم درس‌های 
رشــته‌ای را كه تدریس می‌كنــم، حذف كنم و كار 

دیگری انجام دهم. 
مــن مجبــور هســتم از قوانین تبعیــت كنم و 
كتاب‌های درسی را درس بدهم. اتفاقاً این كار را هم 
خیلی جدی انجام می‌دهم. ولی در درس‌های عملی 
مانند »اتوكد«، ســعی می‌كنم ارتباطی با صنعت یا 
دســتگاه‌های اجرایی برقرار كنم و بچه‌ها را با آن‌ها 
مرتبط ســازم. برای مثال، وقتی قرار اســت بچه‌ها 
نقشه تهیه كنند، از آن‌ها می‌خواهم كه برای نمونه 
با »دفتر نوسازی بافت‌های فرسوده« تماس بگیرند 
و از آنجا نقشــه بگیرند و ویرایش كنند. رابطه‌ای كه 
بچه‌ها با این دستگاه‌ها برقرار می‌كنند، به حس خود 

باوری‌شان خیلی كمك می‌كند. 

é ارزیابی شــما از عملكــرد آموزش‌های 
كاردانش در نظام آموزشی كشور چیست؟‌

è اینكه ما بگوییم فارغ‌التحصیلان كاردانش موفق 
بوده‌اند یــا ناموفق بحث غلطی اســت. هر قدر كه 
فارغ‌التحصیلان كاردانش ما توانسته باشند براساس 
نوع رشته و كارشان با بازار كار ارتباط بهتری برقرار 

ورش  آموز‌ش‌‌و‌پر
ما بیشتر به این 

فكر بوده است كه 
دانش‌آموزان را به 

سمت دانشگاه سوق 
دهد
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كنند، موفق ترند؛ مانند رشــته های كشــاورزی یا 
ســفال. الان نام رشتة سفال، كاشی هفت رنگ شده 

است. 
اگر همین كاشی هفت رنگ ما بیاید با كارخانه های 
چینی ســازی ارتباط برقرار كنــد، می تواند كارهای 

موفقی انجام دهد. 
نقطة ضعف كاردانش ما این اســت كه رابطة قوي 
با دنیای صنعت ندارد. ما فكر می كنیم دانش آموزی 
تربیت كرده ایــم كه بــازار كار او را می پذیرد، ولی 
واقعیت این نیســت. تنها چند رشتة كاردانش است 
كه موفقیت داشــته اند و آن هــم به خاطر ارتباطی 
اســت كه با بازار كار داشــته اند. نقطة ضعف دیگر 

كاردانش، نداشتن بازاریاب است. 

é منظور شــما این اســت كــه مدیران 
هنرستان ها باید بازاریابی كنند؟ 

è نه، مدیر مدرســه نباید ایــن كار را بكند. بنده 
معتقدم مسئولان بالاتر مانند مسئول گروه كاردانش 
هر شهرســتان یا اســتان باید بازاریابــی بدانند و 
بازاریابی كنند تا بدانند نیاز كشــور به آموزش چه 
رشــته هایی اســت. مســئول باید بازاریابی بداند و 
بتواند با وزارت خانه ها و صنایع كشور ارتباط بگیرد. 
آموزش  و پرورش باید از این حالت كه مســئولانش 

مثل هم عمل می كنند، خارج شود. 

é شــما یك طرف مسئله را مطرح می كنید 
و می گوییــد بازاریابی صورت نمی گیرد، ولی 
آن  طرف مسئله را نمی گویید كه بچه های ما 

مهارت ندارند. 
è این موضوع هــم به خود ما برمی گردد. منظورم 
مسئولان آموزش و پرورش است. ما آمده ایم مهندسی 
را جذب كرده ایم و بــه او گفته ایم بیا كارگر تربیت 
كن؛ بدون آنكه او را در جریان خواسته ها و نیاز بازار 
قــرار دهیم. این هم یكی از نقاط ضعف آموزش های 
فنی و حرفه ای و كاردانش اســت. شما برنامة درسی 
دانشگاه، مثلًا در رشــتة رایانه را نگاه كنید و برنامة 
درسی هنرســتان ها را هم در همین رشته ببینید. 

اصلًا شباهتی به هم ندارند. 
شما به یك شركت مراجعه كنید و ببینید آیا كسی 
حاضر است دیپلم طراحی وب یا دیپلم برنامه نویسی 
ما را استخدام كند؟ اصلًا این رشته ها با فنی وحرفه ای 
و كاردانش ســنخیتی ندارند؛ خصوصاً با كاردانش. 
ولی جای نرم افزارهای دیگری مانند طراحی كفش، 

طراحی بدلیجــات در آموزش های كار دانش خالی 
است.

éیعنی آموزش هنرستان ها به روز نیست؟
è نــه. بچه های ما هنوز در هنرســتان ها با كاتر و 
چوب پنبه برش می زننــد. درصورتی كه می توان از 
فناوری هــای جدید برای انجام این كارها اســتفاده 
كرد. من خودم پیشنهاد كردم كه برش لیزری را در 

اتوكد به بچه ها یاد بدهم.

é چرا آموزش هنرستان ها به روز نیست؟ 
è نمی دانم. برای كشف علت آن، باید مطالعه شود. 

é امكانات هنرستان ها كم است؟ 
è نه، اتفاقاً امكانات هســت. انصافاً امكانات و پولی 
كه دولت در مدارس فنی  و حرفه ای و كاردانش هزینه 

می كند، قابل توجه است. 

é چرا با توجه به امكاناتی كه برای هنرستان ها 
فراهم می شود، آموزش در هنرستان ها ضعیف 

است؟
è یكــی از عوامل ضعف آموزش در هنرســتان ها، 

در جامعة ما به غلط 
به دانش آموزان القا 
شده است كه اگر كار 
خوب می خواهید، 
باید به دانشگاه 
وید بر

نقطة ضعف 
كاردانش این است 
كه با دنیای صنعت 
رابطه قوی ندارد 
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كلاس های ضمــن خدمت هنرآموزان اســت. من 
معتقدم آموزش  ضمن خدمــت ما هنرآموزان، نباید 
به وســیلة كسی كه مثل خود ما معلم است، برگزار 
شــود. آموزش ضمن خدمت معلمان هنرستان ها را 
باید یك صنعتگر برگزار كند تا من بفهمم كه بازار از 
من چه می خواهد. من الان هیچ چیز از بازار نمی دانم. 
آموزش ضمن خدمت ما معمولًا توســط كســانی 
برگزار می شــود كه مدرك فوق لیسانس دارند. ولی 
من معتقدم چون ما در حال تربیت كارگر هســتیم،  
باید كسانی آموزش ضمن خدمت را برگزار كنند كه 
خودشان دستی بر آتش داشته باشند و كار وكارگری 
را بشناســند. كارگر را باید كارگــر تربیت كند. چرا 
شفاف صحبت نمی كنیم و رودربایستی داریم؟ چرا 
مطرح نمی كنیــم كه بچه های كاردانش می خواهند 

كارگران آینده شوند؟ 
روزی یكی از دوســتان كه كار آموزشی می كند و 
به دنبال طراحی یك مجموعه قطعه از ســفال بود، 
از من خواست كه با او به همدان بروم. یك مهندس 
طراح هم همراه ما بود. بچه هایی كه آنجا دســت به 
گِل بودنــد، خیلی بهتر موضــوع را فهمیدند تا این 

مهندسی كه با ما بود. 

در هنرســتان های كاردانــش، رشــته هایی مثل 
خیاطــی را كســانی درس می دهند كه خودشــان 
خیاطی بلد هستند، نه اینكه الزاماً لیسانس خیاطی 
یا طراحی دوخت داشته باشند. به همین دلیل وقتی 
به نمایشــگاه ها هم می رویم، بچه های خیاطی بهتر 

عرض اندام می كنند. 
یكی دیگر از مشكلات ما هم طرز فكر خانواده هاست 
كه بچه ها را به زور می فرســتند در رشته هایی ادامة 
تحصیل دهند كه به آن  علاقه ندارند. من دانش آموزی 
داشــتم كه هم از نظر اخلاقی خوب بود و هم معدل 
بالایی )حدود17( داشــت. او اول ســال آمده بود و 
به من می گفت: »خانم من دوســت دارم بروم رشتة 
خیاطی، ولی به اصرار مادرم به رشتة نظري رفتم.« 

به نظر شما این كار درست است؟ 
اتفاقاً طرز فكر او هم درست بود و می گفت اگر من 
دیپلم خیاطی ام را بگیرم، دو سال دیگر می توانم در 
گوشــة خانه، مزون بزنم. ولی شما قول می دهید كه 
من بعد از دو ســال دیگر كه ریاضی خواندم سر كار 
بروم؟ یعنی چون رشــتة ریاضی اســم و رسم دارد، 

خانواده فشار می آورد كه به این رشته برود. 
مشكل دیگر اینكه در همه جای دنیا بچه هایی را كه 
از نظر اقتصادی ضعیف هستند، به سمت رشته های 
كاردانــش هدایت می كنند تا زودتــر وارد بازار كار 
شــوند و درآمد كسب كنند. ما در اینجا بچه هایی را 
كه از نظر اخلاقی و درسی ضعیف هستند، به سمت 

رشته های كاردانش هدایت می كنیم!

é فكــر نمی كنید یك تحــول بنیادین در 
رشــته های فنی و حرفــه ای و كاردانش باید 
صورت گیرد؟ به نظر شــما چه رشته هایی را 
باید به فنی  و حرفه ای و كاردانش اضافه كرد و 
كدام یك از رشته های فعلی را باید حذف كرد؟ 
è پاسخ به این سؤال در حیطة وظایف من نیست. 
مــن می گویم اگر ما بخواهیم یــك كاردانش موفق 
مثل كشور چین داشته باشیم، دقیقاً باید مثل خود 
چین عمل كنیم. یعنی اول مطالعه ای دربارة بازار و 
بازاریابی داشته باشیم و بعد رشته ها را انتخاب كنیم. 
رشــته های فنی وحرفه ای و كاردانش باید براساس 

نیازهای بازار انتخاب شوند. 
شما حتماً خبر دارید كه سالانه حدود 500 میلیارد 
تومان وســایل سوغاتی از چین وارد مشهد می شود. 
بــه  نظر شــما نمی توانیم این نوع ســوغات ها را در 
هنرستان ها تولید كنیم؟ وسایلی مانند مهرة  تسبیح، 

حدود 70درصد 
بچه های كاردانش 

در رشته هایی مانند 
حسابداری، رایانه، 

معماری و ... درس 
می خوانند كه بازار 

كار ندارند. در صورتی 
كه جای برخی 

رشته ها مانند صنایع 
بسته بندی، صنایع 

تبدیلی و ... در 
هنرستان ها خالی 

است. 

آموزش ضمن 
خدمت ما ضعیف 

وز نیست  است و به ر

یكــی از مشــكلات جامعــه مــا، طــرز فكر 
خانواده هاست كه بچه ها را به زور می فرستند در 
رشــته هایی ادامة تحصیل دهند كه به آن  علاقه 

ندارند
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لباس‌های مشكی و ... 
شــاید یكی از مشكلات هم این است كه برخي از 
ما در مسائل بازرگانی و تجارت دید روشنی نداريم. 

é دانش‌آمــوزان برای ورود به رشــته‌های 
فنی‌وحرفه‌ای یا كاردانش چقدر علاقه نشان 
می‌دهند؟ به نظر شما آیا آن‌ها به اجبار وارد 

این رشته‌ها می‌شوند یا با علاقه؟ 
è به این ســؤال پاســخ قاطعی نمی‌توان داد. من 
خــودم یك بار بیــن دختران رشــته‌های تجربی و 
ریاضی نظرســنجی كردم. سؤال اولم این بود كه آیا 
شما حاضرید در رشته‌های كاردانش ادامه تحصیل 
دهید. پاســخ‌ آن‌ها به این سؤال منفی بود. در سؤال 
دوم از آن‌ها پرسیده بودم:‌ اگر رفتن شما به رشته‌های 
كاردانش موجب شود كه زودتر به استقلال اقتصادی 
برسید، علاقه دارید كه به این رشته‌ها بروید؟‌ پاسخ 

اكثر آن‌ها به این سؤال مثبت بود. 
طبق گــزارش مدیــران مــدارس، اســتقبال از 
رشــته‌هایی مانند تعمیرات آسانسور یا PVC و ... 
بیــن دانش‌آمــوزان خیلی خوب اســت و بچه‌های 
خوبی هم وارد این رشته‌ها می‌شوند. ولی استقبال از 
رشته‌هایی كه با صنعت و بازار ارتباط ندارند، بسیار 

ضعیف است. 

اگر شــما به جای وزیر آموزش‌وپرورش   é
بودید، چه می‌كردید؟ 

è شــاید من هم با موانعی كه سر راه است، همین 
كارهایی كه ایشــان انجام می‌دهند، می‌كردم. ولی 
اگــر امكان داشــت،‌اولین كاری كــه می‌كردم یك 
آمارگیری دقیقی بود تا نیازهای كشور را شناسایی 
كنم. متأسفانه در كشور ما آمار خیلی اهمیت ندارد. 
در صورتی كــه آمار و اطلاعات صحیــح پایة همة 
تعیین رشته‌های  معتقدم  برنامه‌ریزی‌هاســت. من 
كاردانش در هنرستان‌ها باید به خود مناطق سپرده 
شود تا آن‌ها بر اساس نیاز، بازاریابی و دلایل علمی، 
برای هنرستان‌های مناطق خود رشته انتخاب كنند. 
در این صورت رشته‌هایی آموزش داده می‌شوند كه 

اولًا به آن‌ها نیاز است و ثانیاً بازار كار دارند. 
بازاریابــی هم روش منطقــی دارد كه باید رعایت 
شود. متأسفانه چون ما پشتوانة نفت داریم، خیلی به 
این موضوع‌ها دقت نمی‌كنیم. یعنی مجبور نشده‌ایم 

برای این قبیل موارد راه‌حل پیدا كنیم. 
الان ده، پانزده ســال است كه ما رشته‌هایی را در 
هنرســتان‌ها آموزش می‌دهیم كه بــازار كار زيادي 

ندارند! در صورتی كه اگر بعد از دو ســال بررســی 
می‌كردند كه آیا جای این رشته در آموزش‌و‌پرورش 
اســت یا نه، قطعاً این همه ســال آموزش آن رشته 
ادامه پیدا نمی‌كرد. من معتقدم اگر همین حالا هم 
بررسی شود، معلوم خواهد شــد كه جای برخی از 
رشــته‌ها در آموزش‌‌و‌پرورش نیست. در صورتی كه 
جای یك سلسله رشته‌ها، مانند صنایع بسته‌بندی، 

صنایع تبدیلی و ... در هنرستان‌ها كم‌رنگ است. 

é نظر شما دربارة كتاب‌های درسی كاردانش 
چیست؟

è بچه‌ها وقتی وارد رشته‌های كاردانش می‌شوند، 
اولین بحثی كه مطرح می‌كنند این است كه اگر ما 
می‌خواستیم باز این همه كتاب بخوانیم، به كاردانش 
نمی‌آمدیم. ما آمده‌ایم كه كار و یا مهارت عملی یاد 
بگیریم. در همین رشــتة معمــاری، ما چهار تا پنج 
كتاب بــالای 200 صفحه داریم. در صورتی كه یك 
كتاب كار تعریف نشده است. در آخر بعضی كتاب‌های 
درســی، یك كار عملی كوچك گنجانده شده است. 
آن وقت موقع امتحان كه می‌شود، می‌گوییم ارزش 
نمرة عملی ســه برابر نمرة تئوری است كه با منطق 

كتاب هم‌خوانی ندارد. 

همچنان  كاردانش  در  آموزش‌هــا  یعنی   é
دانش‌محور است نه مهارت محور؟

è موقــع درس‌دادن و درس‌خوانــدن، دانش‌محور 
است؛ ولی موقع امتحان، مهارت‌محور است! 

é چه پیشــنهادی برای تقویت انگیزه‌های 
هنرآموزان دارید؟

è آموزش ضمن‌خدمــت را جدی بگیریم و به روز 
كنیم تا هنرآموزان قوی شوند. آموزش ضمن‌خدمت 
ما ضعیف اســت و به روز نیســت. اگــر معلمان و 
هنرآموزان قوی داشــته باشیم، آن‌ها حتی از كتاب 
بد هم، ایدة نو می‌گیرند. آموزش ضمن خدمت باید 

مردودی هم داشته باشد. 
نكتــة دوم بی‌توجهــی بــه مهارت حرفــه‌ای در 
آموزش‌و‌پرورش است. طرح رتبه‌بندی پارسال اجرا 
شــد. ملاك‌هایی كه برای رتبه‌بنــدی تعیین كرده 
بودند، هیچ‌كدام مهارت حرفــه‌ای معلم و هنرآموز 
را محــك نمی‌زدند. در صورتی كه اگر مهارت حرفه 
ای هنرآموزان را بســنجند، معلم و هنرآموز مجبور 

می‌شوند مهارت حرفه‌ای خود را بالا ببرند. 

آموزش در 
هنرستان‌های 
كاردانش، هنگام 
درس‌ دادن 
دانش‌محور است، 
در صورتی كه هنگام 
امتحان مهارت محور 
است


